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دلیر و شجاع است، مومن و متدین، مقید 
به دین و حلال و حرام. آن قدر مسائل اعتقادی 
برایش مهم است که حتی روی شهریه حوزه 
علمیه هم حســاس است و خود را نسبت به 
آن متعهد می داند. همین است وقتی احساس 
علیه  در جبهه های حق  می کند حضــورش 
باطل نیاز است، خانواده را رها می کند و پا در 
میدان مبارزه می نهد. آن قدر در این راه از خود 
شجاعت و ایثار نشان می دهد تا اینکه شهادت 
آغوشش را برای او باز می کند.و حال خواهرش 
از او برایمان می گوید. برادری که سال ها از او 
دور بوده؛ اما هیچ گاه از یاد و خاطرشان نرفته 

و نخواهد رفت...
سید محمد مشکوة الممالک

***
لطفا خودتان را معرفی کنید.

مومن محمدی هستم، همسر مدافع حرم و خواهر 
شهید کمال محمدی. برادرم متولد ۲۲ آذر سال 1360 
در ســوزمه قلعه افغانستان است که در سال 1393 در 
افغانســتان شهید شد. او دو فرزند داشت. پسر بزرگش 
احمدآقا متولد ۸9 و پســر کوچکش محمد متولد 90 

است. آنها در افغانستان زندگی می کنند. 
چه سالی به ایران آمدید؟

ســال 1364. در آن زمان من شش ساله و برادرم 
چهارســاله بود. او در ایران تا کلاس پنجم درس خواند. 
بعد از آن وارد حوزه  علمیه شد. درس ها برایش سنگین 
بــود و از طرفی هم روحیه  شــجاع و نظامی داشــت. 
می گفت: پولی که حوزه می دهد، برای امام زمان است و 
اگر درس هایم را به درستی نخوانم، این پول بر من حرام 
است. به این ترتیب حوزه را رها کرد و در سال ۷۸ وارد 
سپاه محمدرسول الله مشهد شد. سه سال درآن جا دوره 

دید و سپس برای خدمت و مبارزه به افغانستان رفت.
به کدام منطقه رفت و محل شــهادتش کدام 

شهر بود؟
مناطق زیادی رفت؛ چند سال درکجران خدمت کرد، 
همان جا ازدواج کرد و بچه دار شد و همان جا هم شهید 
شــد.در کجران پلیس جنایی بود. با هم تماس تلفنی 
داشتیم، وقتی می گفتیم بیا دلتنگیم. می گفت: شرایط 

سخت است، اگر خدا بخواهد می آیم. 
چگونه به شهادت رسید؟

در عملیات های زیادی شــرکت کرد. فرمانده بود و 
دشمن همیشه در کمینش بود. چندبار هم سعی کردند 
ترورش کنند که به نتیجه نرسیدند.یک بار منطقه  کجران 
را محاصره کرده و نیروها فرار کرده بودند. برادرم هم سوار 
ماشینی که در آن جا بوده می شود و از صحنه می گریزد. 
چند روز کســی از او خبر نداشت، همه فکر می کردند 
شهید شده، تا این که آمد و ماجرا را تعریف کرد.برادرم 13 
سال از ما دور بود و ما خبرها را از اطرافیان می شنیدیم.

روز شهادتش با بی سیم اطلاع داده بودند که آماده 
شوید، می رویم عملیات. شش نفر بودند که سوار ماشین 
می شوند. دشمن مســیر را مین گذاری کرده بود، همه 
می ترسیدند که جلو بروند، برادرم که همیشه پیش قدم 
می شد، جلو می رود و مین ها را خنثی می کند؛ او خیلی 
شجاع بود. در مسیر چاله  آبی بود که دشمن داخل آن را 
مین گذاشته بود، ماشین اینها روی مین می رود و چهار 

نفر شهید و دو نفر هم مجروح می شوند.
خصوصیات اخلاقی شهید چگونه بود؟

خیلــی خوش اخلاق و شــوخ طبع بود. همیشــه 
حواسش بود حالمان خوب باشد. همیشه به سالمندان 
و بزرگ ترهــا کمــک می کــرد. روحیه فــداکاری و 

ازخودگذشتگی داشت.

سردار شهید حاج حســین همدانی متخصص دفع 
فتنه و فتنه گران است که در جنگ تحمیلی در برابر فتنه 
صــدام و حزب بعث، در تحــرکات تجزیه طلبانه در برابر 
منافقیــن و ضدانقلاب، در فتنــه۸۸ در برابر فتنه گران و 
سران فتنه و در سوریه در برابر تکفیری ها و همچنین در 
مقابل حامیان و هم پیمانان تمامی این جریان ها کارنامه 

درخشان، منحصربفرد، پیروزمندانه و پرافتخاری دارد. 
سرداری که فرشته الهی و یک لشکر بود 

رهبر معظم انقلاب اسلامی از شهید همدانی با عناوین 
و ویژگی های »سردار سرافراز«، »رزمنده  قدیمی و صمیمی 
و پر تلاش«، »پاک و متعبّد« یاد نموده و از اسوه بودنش 

سخن گفته اند.
شهید صیاد شــیرازی از یک فرشته الهی بودنش و 
شهید حاج قاسم سلیمانی از یک لشکر بودنش گفته اند.

اخلاص، ولایت مداری، خســتگی ناپذیری، صداقت، 
بصیرت افزایی، فروتنی، تواضع، اعتماد و همراهی با مردم 

مهم ترین ویژگی ها و محور کارهای سردار شهید بود.
اخلاص مثال زدنی و ولایت مداری عمیق

رهبر انقلاب اخلاص شهید را ویژه ستوده اند و همگان 
از اخلاص مثال زدنی اش یاد نموده اند. 

ولایت مــداری و عمل و توجه ویژه به فرامین رهبری 
معظم انقلاب یکی دیگر از بارزترین ویژگی های شــهید 
همدانی است. شهید همدانی همواره سربازی ولایت مدار 
و گــوش به فرمان رهبری و موجب افتخار انقلاب و نظام 

و رهبری بوده و هست.
در وصیتنامه شهید همدانی آمده است:

»خدای بزرگ را شکر به خاطر نعمت  برخورداری از 
ولایت، ولایت امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب)ع(.

مگر می توان از نعمــت بزرگی که خدای مهربان به 
ما داده برآییم. نعمــت ولایت فقیه، امام بزرگوارمان، آن 
پیر جمارانی؛ نعمت جانشین خلف آن، علی زمانمان که 
ادامه دهنده همان راه و کاروان انقلاب را چه مدبرانه و زیبا 
از همه گردنه ها و کمین ها عبور می دهد. اما نه، باید بیش 
از این شاکر باشیم نه زبانی، بلکه عملی مثل شهیدانمان 
لبیک بگوییم.... عشــق بــه ولایت فقیه و اطاعت کامل از 

ایشان سعادتمندی دنیا و آخرت را دارد.«
شــهید همدانی در مبارزات انقلابی، خنثی  ســازی 
کودتای نوژه و سرکوبی غائله کردستان و جنگ تحمیلی 
نقش تعیین کننده ای داشت و مفتخر به دریافت دو نشان 
فتح از دست مقام معظم رهبری و فرمانده کل قواست که 
به خاطر هدایت و فرماندهی موفق لشــکرهای تحت امر 

در دوران دفاع مقدس بوده است.
نابغه جنگ های ناهمتراز در غرب آسیا 

شهید همدانی از منجیان ســوریه بود که با نظارت 
اثرگذارش ســوریه را نجات داد. امنیت و ثبات سوریه در 

گروه سردار همدانی ها و سردار سلیمانی هاست.
سردار شــهید حاج حسین همدانی به عنوان یکی از 
بزرگ ترین فرماندهان جنگ ســوریه، فرمانده مجرب در 
جنگ هاي ناهمتراز و نابغه جنگهای ناهمتراز در غرب آسیا 
شناخته می شــود. تلاش های ارزشمندش در پاسداری و 
حراســت از حرم حضرت زینب کبــری)س( و کمک به 
تقویت جبهه مقاومت اســلامی زمینه ساز نابودی داعش 
و تکفیری ها وشکست نقشــه های شوم صهیونیست ها و 

آمریکایی ها برای تسلط بر منطقه گردید.
غلبه بر داعش از طریق بسیج مردمیِ سوریه 

زمانی که شهید همدانی در سال 1390 وارد سوریه 
شــد، حدود ۸0 درصد سوریه به دست گروه های مسلح 

 فرشته نجات الهی 
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تکفیری افتاده، دشــمن 110هزار نیرو را ســازماندهی 
کرده و حلقه محاصره به کاخ ریاست جمهوری در دمشق 

نزدیک شده بود.
در این زمان، ســردار شــهید ظرفیت تشکیل بسیج 
مردمی را در ســوریه شناسایی کرد و بشار اسد را متقاعد 
کرد تا درب اسلحه خانه ها را به روی مردمی که برای دفاع 
آماده هســتند، باز کند و با منسجم نمودن و وارد میدان 
نمودنِ نیروهای داوطلب مردمی در ســوریه، نقش بارزی 
در جلوگیری از پیشــروی و باز پس گیری مناطق اشغالی 
از نیروهای تکفیری داشت و سوریه را از سقوط حتمی و 

قریب الوقوع نجات داد.
با تدبیر حاج حســین حدود 100 هــزار نفر از مردم 
سوریه در قالب گردان و تیپ سازماندهی شدند و برای دفاع 
از میهن شان جنگیدند. با تلاشهای حبیب حرم، گروه های 
جهادی از کشورهای مختلف همچون زینبیون، فاطمیون 
و حتی حزب الله سوریه تشکیل شد. بسیج نیروهای بومی 
و وطنی توسط شهید همدانی در سوریه موجب تقویت 
جبهه مقاومت و دمیدن روح جهاد و شهادت و امید در 
بین مردم شد و این روش اکنون به عنوان الگو در یمن 

و سایر ملت های مبارز استفاده می شود.
سردار شــهید حاج حسین همدانی پس از 40 سال 
مجاهدت در راه خدا و اسلام، در جریان دفاع از حرم عقیله 
بنی هاشم)ع( و مقابله با تروریست های تکفیری، مهر سال 

1394 در حلب سوریه به شهادت رسید. 

کارکرد ممتاز در دفع فتنه88
با عنایت به اینکه اخیراً عملکرد ممتاز شهید همدانی 
در دفع فتنه۸۸ توســط یکی از سران فتنه مورد شبهه و 
سیاه نمایی قرار گرفته است، این بخش از عملکرد سردار 

سرافراز را به صورت مفصل تر مرور می نماییم. 
سردار شهید حســین همدانی یکی از قدیمی ترین 
فرماندهان سپاه و از بنیانگذاران تیپ۲۷ محمدرسول الله)ص( 
است که در ایام فتنه پس از انتخابات ریاست جمهوری در 
سال ۸۸، فرماندهی سپاه تهران بزرگ با نام پرافتخارِ »سپاه 
محمدرســول الله)ص(« را برعهده داشت؛ سپاهی که در 
کنترل آشوب ها و اغتشاشات آن سال نقشی مهم ایفا کرد.
فتنــه۸۸ نظــام رابه لبــه پرتگاه برد و خســارات و 
هزینه هــای عظیمی وارد نمــود که با عنایــات الهی و 
روشــنگری ها و هدایت های ولایت فقیه، حضور مردم در 

صحنه و نقش آفرینی قوای نظامی و انتظامی بعد از حدود 
هشت ماه دفع گردید.

مرکز فتنه در تهران بود و شهید حسین همدانی نیز 
فرماندهی ســپاه تهران را برعهده داشته و در خط مقدم 
دفع فتنه و گلوگاه مبارزه با فتنه گران قرار داشت و عملکرد 

ممتاز و کم نظیری هم در این سنگر داشت.  
برخی خطوط و رئوس و راهبردهای عملکردی شهید 
همدانی در عرصه مقابله و دفع و رفع فتنه۸۸ چنین است:

-  کارهای سردار فوق العاده تخصصی و دقیق بوده و با 
درایت و تجربه امور را اداره می نمود.

- همیشــه تأکید می کرد در مواجهــه با افراد حتی 
اغتشاشگران حتماً اخلاق رعایت شود. 

فرمانده ای  وسط معرکه 
- در اوج شلوغی ها شخصاً وسط معرکه حاضر می شد 
تا بداند اوضاع چگونه اســت. شبانه روزی در تمام مراحل 
اعتراضات و اغتشاشات در صحنه حاضر بود. خیلی  وقت ها با 
موتور برای سرکشی ها می رفت. این طور نبود که در قرارگاه 

بنشیند و فرماندهی کند.
- دو سه شب پیش از عاشورای سال۸۸، نظریه پردازان 
فتنه به بهانه شــرکت در مراسم روضه و به اسم عزاداری 
سیدالشهدا)ع( میتینگ سیاسی برگزار می کردند. دو، سه 
باری ســردار همدانی شخصاً برای شناسایی به آن محل 

آمده و سرکشی کرده بود. 
- در آن مقطعی که حادثه حرمت شــکنی عاشــورا 
اتفاق افتاد، بشــخصه در میدان حاضــر بود و مانند یک 
رزمنده بسیجی در صحنه مهار اغتشاشات حضور میدانی 
داشــت. روز عاشورا در خیابان ها حضور داشت و با موتور 

در خیابان ها گشت زنی می کرد. 
- مردم را از فتنه گران تفکیک می کرد.

- روابط عمومی بســیار قوی بــرای ارتباط با مردم 
داشت و ســعه صدر بالایی در برابر افرادی که دچار خطا 

و اشتباه شدند.
- مهم تریــن اقدامــش این بود که اغتشاشــگران را 
جدا سازی کرد؛ یک عده را فریبخورده و یک عده را معاند 
خواند. نقش معاندان و کسانی که در قضیه انتخابات بازی 

خوردند را بسیار متفاوت میدانست. 
- فریب خوردگان را باید از طریق کارهای فرهنگی و 
 آگاه  سازی بیدار می کرد لذا در سال ۸۸ کارهای فرهنگی 
زیادی انجام داد. از جمله از ظرفیت روحانیون مســاجد و 
علما استفاده کرد و کارهای فرهنگی و بصیرتی از طریق 

بسیج مساجد، بسیج اصناف و بازاریان انجام شد. 
- در دانشــگاه ها، مســاجد و هیئت ها اقناع  ســازی 

انجام داد.
- شــهید همدانی با ارشــاد و گفت وگو بســیاری از 

فریب خوردگان فتنه۸۸ را به مسیر انقلاب برگرداند. 
- نبوغ فرماندهی اش در مواجهه با فتنه 13۸۸ باعث 
شد که آشوبگران و فتنه انگیزان به اهداف خودشان نرسند. 

با به خدمت گرفتــن نیروهای مقابل از جبهه فتنه گران، 
تهدید را به فرصت تبدیل کرد و با یک کار کارشناســی 
همــراه با جمع آوری و طرح ریــزی دقیق نزدیک به پنج 
هــزار نفر از آشــوبگران را آمــوزش داد و تربیت کرد که 
بعدها برخی توبه کنندگان فتنه۸۸ جانباز شــدند و حتی 
به شــهادت رسیدند و به امنیت کشورشان کمک کردند. 
امری که به خوبی میرحســین موسوی به آن آگاه است 
و از اینکه فرماندهان ســپاه مخصوصاً شهید همدانی این 
تهدید را به فرصت تبدیل کردند، ناخشنود است و امروز 
با تهمت به فرماندهان و مدافعان حرم منفورتر و رســواتر 

از قبل در دادگاه اذهان عمومی می گردد.
- همه اقداماتش طبق مجوزهای رسمی و قانونی بود 
و هیچ کاری را خارج از احکام دادگســتری انجام نداد. در 
اجرای حکم هم برایش فرقی نمی کرد که کســی آقازاده 
است یا از خانواده کیست. ده ها نفر از افرادی که از اصلاحات 
یا کارگزاران یا دوم خردادی ها بودند، را از زندان آزاد کرد 
چون حرف شان در حد اعتراض بود. اما آنهایی که در کف 
خیابان مدیریت می کردند و آسیب می زدند و خسارت وارد 
می کردند، فرق داشتند و زمینه ساز دستگیری و محاکمه 

و مجازاتشان گردید. 
- از توطئه کشته  سازی دشــمن در جریان فتنه۸۸ 

جلوگیری کرد.
- در اغتشاشــات خیلی از بسیجی ها آسیب دیدند و 
حتی چند شهید هم از بســیجیان و مردم عادی تقدیم 
انقلاب اسلامی گردید. با این حال شهید همدانی به هیچ 
وجه اجازه استفاده از اسلحه را نداد و اعتقاد داشت همین 
که بچه های بسیجی حضور داشته باشند، فتنه گران حساب 

کار دست شان می آید.

- شهید همدانی نقش مهمی در شناسایی و پیش بینی 
حرکات فتنه گران داشت و مدیریت اعلایش نقش بسزایی در 
مهار و خاموش کردن آتش افروزی های جریان فتنه داشت.

از عوامل شکل گیری حماسه نهم دی 
- یکی از عوامل شــکل گیری حماسه نهم دی ۸۸ و 
ابراز برائت مردم از فتنه گران پس از عاشورای همان سال، 
تدبیر شهید همدانی بود. اگر بینش مدبرانه، هوشمندی، 
بصیرت افزایی ها و صبور بودنِ سرلشکرهمدانی در فتنه ۸۸ 

نبود، مشخص نبود امروز دشمن با ما چه می کرد. 
- در یــوم الله 9 دی کــه روز نمایــش بصیــرت و 
ولایت مداری ملت ایران بود و همه مردم به صحنه آمدند، 
شهید همدانی هم با خانواده به عنوان یک فرد عادی بین 
مردم در راهپیمایی عظیم 9 دی شرکت کرد. با این حال 

همه صحنه ها را نیز مدیریت می کرد. 
- شــهید همدانی تهران را در اوج شلوغی ها تحویل 
گرفت و ســاکت و آرام و باثبات و با کمترین خسارت به 

مردم و جامعه تحویل داد. 
تبدیل تهدید فتنه 88 به فرصت 

- با اقدامات روشنگرانه و افشاگرانه اش سبب ریزش 
شدید جبهه فتنه گران و فریب خوردگان شد و با ترکیبی 
از ایمان، اخلاص، فکر،  اندیشــه، خــرد و قاطعیت نقش 
عظیمی در کنترل فتنه۸۸ داشت و تهدید فتنه ۸۸ را به 

فرصت تبدیل کرد. 
- در فتنه ۸۸ با ظرافت و دقت و صلابت عمل کرد و 
بسیاری از توطئه های استکبار را در کشور خنثی ساخته 

و با شکست قرین نمود.
- در برابر بازی گردانان و رهبران فتنه شجاع و قاطع 
بود و اعتقاد داشــت: من چندیــن بار گفته ام که رهبران 

فتنه مثل آقای کروبی و میرحسین اگر تبرئه بشوند حتماً 
خدای متعال و این هایی که شهید، جانباز و مجروح شده اند 
هرگز رضایت نخواهند داد. ما همه این ها را در یک جمعی 
جمع کردیم و این ها امضا کردند که ابداً رضایت نمی دهند. 
جوانی که پدر و مادرش یک وانت داشتند و همه چیزشان 
را فروختند و خرج این جوان کردند، اما الان معلول و جانباز 
است. بنابراین موسوی و کروبی متهمان اصلی این ماجرا 
هستند و حداقل مجازات برای این ها اعدام است. مردم ما 
و ما رزمنده ها نباید اجازه کمتر از این حکم را بدهیم. منتها 

مصلحت نظام این است]حصر سران فتنه[. 
دغدغه عوض شدن جای خادم و خائن

شهید همدانی دغدغه به جایِ عوض شدن جای خادم 
و خائن را داشــت که مدتهاست دغدغه اساسی نیروهای 
انقلابی اســت و هجمه به خود سردار در هفتههای اخیر، 

صحت این دغدغه را بیشتر اثبات نمود.  
ســردار آبنوش معاون پیشــین قرارگاه سازندگی 
خاتم الانبیا)ص( با اشــاره به مهم ترین دغدغه ســردار 
همدانی گفت: حاج حســین، احساسی پدرانه نسبت به 
جامعه داشــت و یک پدر دغدغه های بسیاری دارد، اما 
در آخریــن ملاقاتم با وی پیش از شــهادت، اصلی ترین 
دغدغه اش، عوض شــدن جای خادم و خائن بود. سردار 
همدانی می گفت مــا مردم خوبی داریــم، اما کوتاهی 
ما و رســانه های جمعی و تریبون دارها موجب شــده تا 
واقعیت های نظام در جامعه تبیین نشــود و دشــمن با 
ســیاه نمایی و معرفی افراد متخلف که در سایر کشورها 
نیز وجود دارد؛ ذهنیت و باور مردم را تغییر داده و مردم 
حتی قشــرهای فرهیخته و مدرســان دانشگاه ها دچار 
بی اطلاعی بوده و خادم و خائن واقعی را نمی شناســند. 
ســردار از همه گروه ها حتی افراد منحرف با احترام یاد 
کــرده و مؤدبانه برخورد می کرد و نگران بود چرا افرادی 
که همه قصد خدمت به مــردم را دارند در اثر تبلیغات 

دشمن دچار اشتباه می شوند.
خون سردار...

همان گونه که گفته شد شهید والامقام حاج حسین 
همدانی متخصص در دفع فتنه های بزرگ و تودهنی زدن 
به فتنه گران و ســران فتنه و اربابان شان و رسوا و بی آبرو 
و شکســت خورده نمودن شــان بود، لذا طبیعی است که 
فتنه گران بغض وکینه اش را به دل داشته باشند. ان شاء الله 
خون پاک سردار ســرافراز نیز سران فتنه را ذلیل و دفع 
خواهد نمود. محکومیت همگانی و رســوایی گســترده و 
یکصدای یکی از سران فتنه بعد از اهانت اخیرش به شهید 
همدانی این نوید را می دهد که خون سردار هم مثل خودش 

فتنه شکن و فتنه برانداز است.
سردار همدانی اســطوره و قهرمانی بزرگ و فراملی، 
بازوی توانمند و پرتوان نظام جمهوری اســلامی ایران و 
ولایت فقیه و خورشید تابان و فروزانی است که برای ایران 
و جهان و به ویژه مستضعفین و آزادگان و استکبارستیزان 
الگویی جامع و کم نظیر و درخشان است و تلاش برای هتک 
حرمتِ ســاحت پاک و نورانی و ملکوتیش به مثابه خاک 
پاشــیدن به خورشید است که بدون شک سرنوشتی جز 

شکست و سقوط و تیره روزی نخواهد داشت.
منفوریــت و انزوای هر چه بیشــتر و محکومیتهای 
بی وقفه و سلسله وار اهانت یکی از رئوس هرم فتنه به شهید 
حسین همدانی مؤیدی بر این حقیقت آشکار وعبرتی برای 
تمامی دشمنان و معاندانِ مفاخر و قهرمانان و سرمایه های 
بی نظیرِ انقلاب اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی 

ایران است. 

یادبود بسیجی شهید کمال محمدی

 شـهادت غریــبانه 
در وطــن

 شهید چگونه با سپاه آشنا شد؟
ابتدا پدرم به سپاه رفت، برادرم هم به سپاه علاقه مند 
شــد و موضوع را با پدرم درمیان گذاشت. پدر گفت: از 
نظر من مشکلی ندارد. او و ابراهیم محمدی پسرعمه و 

برادر همسرم همیشه در سپاه باهم بودند.
هدف شهید از رفتن به سپاه چه بود؟

با هدف کمک بــه مردم رفت؛ این که بتواند گره از 
کاری باز کند. 

خانواده با رفتن به افغانستان و خدمت ایشان 
مخالفت نمی کردند؟

پدرم مشکلی نداشــت؛ ولی مادرم اوایل می گفت: 
پســرم نرو، پدرت آن جا است کفایت می کند. می گفت: 
من باید بروم و خدمت کنم. تا اینکه مادرم راضی شــد. 
سه برادرم مدافع حرم هستند. پدرم می گفت: الان زمان 

خدمت است، پسرهایم بروید برای خدمت.
چند خواهر و برادر هستید؟

چهاربرادر و دو خواهر هســتیم که به جز شــهید، 
همگی در ایران ساکن هستیم.

 شهید چه سالی به افغانستان رفت؟
در 1۸ سالگی وارد سپاه شد، سال ۸1 به افغانستان 
رفت و در طول 13 ســال، فقــط یک بار برای مرخصی 

به ایران آمد.
درباره  شهادت صحبت می کرد؟

بله. البته هیچ وقت درباره  عملیات و کارهایش حرفی 
نمی زد، فقط به مادرم می گفت: امروز کارم سنگین است، 
برایم دعاکن و صدقه بده. درباره  مشکلاتی که آن جا پیش 

می آمد صحبتی نمی کرد.
از خاطراتتان با شهید بگویید.

روابط اجتماعی خیلی بالایی داشت. همیشه جویای 
احوال اقوام بود. شــهید عباسعلی حمیدی پسرعمه ام 
است و ســه ماه قبل از برادرم به شهادت رسید. زمانی 
که کمال تماس می گرفت، حال عباسعلی را می پرسید؛ 
اما نمی توانســتم بگویم او شهید شده، فقط به عکسش 
نگاه می کردم و گریه می کردم. من هرگز خبر شــهادت 

عباسعلی را به کمال ندادم. 
کمال اواسط هفته با خانواده به ملاقات دوستانش 
رفته بود که پیرمــردی به نام حاجی بابا اصرار می کند 
کنــار ما بمانید. کمال گفته بود قول می دهم آخر هفته 
بیایم؛ اما او آخر هفته شــهید می شود. گفته بود بعد از 
شهادت من را کنار دوستانم به خاک بسپارید؛ حاجی بابا 

می گفت: کمال قول داده بود که آخر هفته بیاید و آمد.
آخرین دیدارتان را به یاد دارید؟

روزی که برادرم می خواست برود، به منزل ما آمد و با 
فرزندانم عکس یادگاری گرفت. جزئیات آن روز را به خاطر 
ندارم. فقط گفت: برای خدمت می روم. ما انتظار نداشتیم 
این همه ســال برود و برنگردد. چند ماه بعد از رفتنش، 

مدت کوتاهی مرخصی آمد؛ ولی دیگر به ایران نیامد. 
با شهید ابراهیم محمدی چه نسبتی دارید؟

برادر همســرم اســت؛ آنها چهار برادر بودند به 
نام های غلامحســین، علی همسرم، ابراهیم و اکبر. 
ســال 9۲ همسرم به ســوریه رفت. او باید یک نفر 
را به عنوان وکیل جای خودش می گذاشــت که اگر 
کاری بود انجام دهد. ابراهیم وکیل همسرم شد. او 
خیلی ناراحت بود که چرا همسرم می رود و خودش 
این جا می ماند. همسرم گفت: اجازه بده من بروم و 
ببینم آن جا چه خبر است، بعد تو بیا. دوبار همسرم 
رفت و آمد، بعد به برادرش گفت: حالا می توانی بروی.
یک بار که همسرم در سوریه بود، ابراهیم با او تماس 
گرفته و احوال پرســی کرده بود. گفته بود: داداش شما 

رفتی و من نرفتم.
وقتــی با من تماس گرفت گفتم: برادرت رفته، هم 
جای خودش خدمت می کند و هم جای شما. گفت: یعنی 
چه؟! هرکسی باید جای خودش خدمت کند؛ به همسرت 
بگو بیاید و من بروم. همسرم گفت: چشم، من می آیم، تو 

برو. همسرم آمد و آقا ابراهیم رفت.
ابراهیم پسری به نام محمدرضا دارد که سه روز 
با پســر من اختلاف دارد. او 1۷ اردیبهشت به دنیا 
آمده و محمد طه پســر من ۲0 اردیبهشت به دنیا 
آمد. آنها باهم هم بازی بودند. ابراهیم به من می گفت: 
محمدرضا و محمدطه دوقلو هســتند. شما بزرگش 
کنید. من به شــوخی می گفتم: اگر شما و همسرت 

امضا کنید که ســراغش نیاییــد من قبول می کنم. 
می خندید و می  گفت: نه مــن اگر نیایم مادرش را 

چه کنیم؟! 
خیلی شــوخ و خوش اخلاق بود. بچه های برادرم از 
من دور هستند؛ ولی بچه های ابراهیم خیلی برایم عزیز 

هستند و دوست شان دارم.
اغلب در تماس هایش درباره چه مســئله ای 

صحبت می کرد؟

غالبا درباره  دلتنگی بود و می گفت: دلم برای شــما 
و حرم امام رضا تنگ شده و اگر خدا بخواهد می آیم.در 
سال ۸4 نامه ای فرستاده بود و از دلتنگی صحبت کرده 

بود، سفارش کرده بود مواظب پدر و مادرمان باشید.
آخرین تماسش چهارشــنبه صبح، یعنی 9 شوال 
ســال 1393 بود. با هم صحبت کردیم، حال مادرم را 
پرسید  که گفتم: مادر به همراه برادرم به قم رفته اند. او 
با همه خانواده تماس گرفته بود. برادرکوچکم حسن که 
از مدافعان حرم است، در شرف ازدواج بود. با او صحبت 
کرده و گفته بود: حواست به زندگی ات باشد، هوای پدر و 
مادر را داشته باش و.... صبح پنجشنبه برادرم در عملیات 

شهید می شود و ما شب خبردار می شویم.
از همسر و فرزندانش خبر دارید؟

تلفنــی در تماس هســتیم ولی الان شــرایط در 
افغانستان سخت است و کمتر در تماس هستیم، تصمیم 
دارند به ایران بیایند. ای کاش این جا بودند و می توانستیم 

برایشان کاری انجام دهیم .
زمانی که در ایران بود کارهای مذهبی انجام می داد؟

خیلی هیئت می رفت، دعای ندبه و کمیل می خواند. 
در حوزه علمیه حضرت قائم مشهد بود و در تمام مراسم ها 

شرکت می کرد.
کاری انجام داده اید که شهید را از حالت گمنام 

بودن خارج کنید و به مردم معرفی کنید؟

به تازگی شروع کرده ام و هرکجا که می روم عکس 
شــهدا را همراه می برم. چندروز پیش به قم رفته بودیم 

و عکس کمال و ابراهیم محمدی را با خود برده بودم.
پیش آمده از شما بپرسند که برای چه برادرتان 

به جنگ رفته بود؟
 خیلی ها می پرســند و من می گویم بحث اســلام 
اســت، برادرم برای دفاع از اسلام رفته بود. بالاخره یک 
نفر باید لبیک بگوید. ما باید در روز قیامت به امام زمان 
و حضرت زینب جواب بدهیم. برادرم به اختیار خودش 

رفت. او لیاقت داشت و شهید شد.
احساس غرور دارید یا احساس دلتنگی دارید؟
احســاس دلتنگی عجیبی داشــتم تا اینکه هفته 
گذشته به زیارت حضرت زینب رفتم و کمی از دلتنگی ام 

کاسته شد.
چه خصلتی از شهید به ارث بردید؟

شــجاعت و نترس بودن را به ارث بردیم. پدرم هم 
بسیار شجاع هستند و ما فرزندان هم، این خصلت را از 

پدر به ارث برده ایم.
فرزندان شــهید چه خصلتی از پدر به ارث 

برده اند؟

من تا به حال آنها را ندیده ام؛ تنها شنیده ام که پسر 
بزرگش خیلی از نظر چهره شبیه پدر است.

آیا از شهید یاد می کنید؟
بلــه. من بــرادرم را در خواب می بینــم. زمانی که 
می خواستیم به قم برویم، شب خواب دیدم که به مسافرت 
رفته ام و در تلویزیون فیلم های برادرم را نشان می دهد، 
با خود می گفتم کاش کمال را هم آورده بودم. در خواب 
خیلی گریه کردم. وقتی بیدار شدم دخترم پیکسل های 
شهدا را که سفارش داده بودم آورده بود. با توجه به خوابی 
که دیده بودم به این نتیجه رسیدم که باید هرجا می روم 

عکس کمال و ابراهیم را با خودم ببرم.
 برادرم از ما دور بود؛ ولی ابراهیم به ما نزدیک بود و 
جای برادرم را برایمان پر می کرد؛ لذا خاطرات زیادی با او 
داریم .ابراهیم اخلاق عجیبی داشت. او هر بار که از منطقه 
می آمد، از ما می پرســید چیزی کم و کاســت ندارید؟! 

مدیون هستید که پول لازم داشته باشید و نگویید. 
من خجالت می کشیدم که بگویم پول نداریم، همیشه 
می گفتم: پول هست. ولی ابراهیم می رفت و از بچه هایم 
می پرسید و آنها هم می گفتند حقیقت ندارد و پول نداریم.

همیشه حواسش به ما بود. از آن جایی که برادرم در 
منطقه بود، نگران وضعیت ما بود و خیلی به ما سرمی زد.

آیا پیش آمده که به مشکلی برخورده باشید و 
به شهید متوسل شوید؟

بله؛ ما معتقد هستیم که شهید ما حاجت دیگران 
را می دهد و شهدای دیگران حاجت ما را می دهند. من 
اغلب به شهید محمود کاوه متوسل می شوم و حاجت 
می گیرم.خیلی مشکلات خانوادگی هم پیش آمده که 
گفتم کمال خودت حواســت باشد؛ پس از آن، گره باز 

شده است.
شهید را در خواب دیده اید؟

بله. پدر و مادرم خیلی غصه می خوردند، برادرم به 
خوابمان آمد و می گفت: حواســتان به پدر و مادر باشد. 
اطرافیان که خواب کمال را دیده اند می گویند او در خواب 
به ما گفت: من در کنار شما هستم و حواسم به شما است.

از شهید چه درسی گرفتید؟
درس شجاعت و مردانگی. برای برادرم غریبه و آشنا 
فرقی نداشت و همیشه هرکسی کمکی نیاز داشت، برادرم 
آن جا حضور داشــت و کمک می کرد.در کارگاه خیاطی 
با همسرم و ابراهیم و عباسعلی کار می کرد و هرکدام به 
کمکی نیاز داشتند دریغ نمی کرد، حتی اگر در توانش 

بود، کمک مالی می کرد.
فکر می کنید چه شاخصه ای در شهید بود که 

باعث شد به شهادت برسد؟

مردانگی و غیرت و حس از خودگذشتگی و احساس 
مسئولیت داشت.

چگونه خبر شهادتش را به شما دادند؟
چهارشنبه با هم صحبت کرده بودیم و اکثر فامیل با 
خبر بودند. شب جمعه ساعت 11 بود که برادرم حسین 
با حالتی عجیب به منزل ما آمد. من احساس کردم که 
با کســی دعوا کرده. ما طبقه بالا بودیم و مادرشــوهرم 
طبقه  پایین زندگی می کرد. حسین گفت: آبجی بچه ها 
را بفرســت پایین کارت دارم. گفتم: پایین همه خواب 
هســتند. بچه ها را به اتاق فرستادم و گفتم: چه شده؟ 
گفت: کمال شهید شده اســت. باور نکردم. گفتم: من 
دیروز با کمال صحبت کردم. گفت: امروز شــهید شده. 
تماس گرفتم. برادرهمسرش جواب داد و گفت: چیزی 
نیســت حالش خوب است. دوباره تماس گرفتم. خواهر 
همسرش جواب داد و گفت: خوب است، نگران نباشید. 
برادرم گفت: واقعیت را بگویید. گفت: کمال شهید شده.

چه حسی داشتید؟
حالم خیلی بد بود، باور نمی کردم. آن شب برایم 
خیلی ســخت گذشــت. به نظرم شب خیلی طولانی 
می آمد. به منزل برادرم رضا رفتم و دیدم حال آنها هم 
خراب است. به منزل پدرم رفتم. حال عجیبی داشتیم. 
اقوام باخبر شــدند و آمدند. مادرم به همراه برادرم و 
دختربزرگم، به قم رفته بودند و از شهادت کمال خبر 

نداشتند. شوهرخاله ام به برادرم اطلاع داده بود و گفته 
بود کمال شهید شــده، به مشهد بروید. وقتی برادرم 
خواب بود؛ دختر 15 ساله ام گوشی دایی اش را می بیند 
که پیام آمده کمال شهید شده؛ حالش بد می شود و به 
برادرم می گوید: دایی چه شده؟! برادرم می گوید: دایی 
کمال شهید شده. او در راه می گوید هرطور شده باید به 
مادر اطلاع دهیم. در ترمینال دخترم به مادرم می گوید 
دایی کمال شهید شده. مادرم گریه می کند. مادرم خیلی 
باخدا بود و از حضرت زینب صبر خواست. خداوند هم 
به مادرم صبر و آرامش عجیبی داد.من هم با توسل به 
امام حسین و حضرت زینب، خیلی آرامش پیدا می کنم.
شکل و شــمایل شهادت برادرتان شما را یاد 

چه می اندازد؟
تا به حال به این موضوع فکر نکرده ام؛ فقط می دانم وقتی 
ماشین آنها منفجر می شود پهلوی برادرم آسیب می بیند....

مزار برادرتان در کدام شهر است؟
با پدرم تماس گرفتند و گفتند اگر شما بخواهید 
پیکــرش را به ایران می آوریم. پدرم گفته بود: ببینید 
خودش چه وصیتی کرده، بر طبق همان عمل کنید. 
پرس و جو می کنند و متوجه می شــوند گفته من را در 
کنار دوســتانم به خاک بسپارید. او را در حسین آباد 
افغانســتان و در کنار دوستش شهید احمد به خاک 

سپردند.
اگر برادرتان را ببینید چه می گویید؟

محکم او را در آغــوش می گیرم و می گویم خوش 
به سعادتت که در راه امام حسین علیه السلام و یارانش 

شهید شدی. من به تو افتخار می کنم. 
دوست دارید با چه فردی دیدار کنید؟

مقام معظم رهبری. 
اگر با مقام معظم رهبری دیدار داشته باشید 

چه می گویید؟
یک بار در خواب دیدم که آقا به منزل ما آمده. گفتم: 
آقا می شود چفیه  شما را بردارم؟ آقا بدون اینکه حرفی 
بزند، لبخند زد و من چفیه را برداشتم. بزرگ ترین آرزویم 

این است که آقا را ببینم.
آیا شهید وصیت نامه دارد؟

خبر ندارم، اگر هم داشته باشد به دست ما نرسیده 
است.

به نظر شما چگونه می توان راه شهید را ادامه 
داد؟

با حفظ حجاب. باید پشــت رهبری و ولایت فقیه 
ایستاد و از نفوذ دشمن به کشور جلوگیری کرد.

شما از ما در قبال شهدا چه انتظاری دارید؟
زنده نگه داشتن یاد شهدا.زمانی که می خواستیم 
برای زیارت حضرت زینب )س( به سوریه برویم، با 
ما تماس گرفتند و خواســتند که عکس هایمان را 
بفرستیم. نام دخترم در فهرست ما بود. ما لیست را 
فرستادیم. دخترم بچه  کوچک دارد و گفته بودند که 
بچه را هم با خودش بیاورد؛ اما قبول نکردند که دختر 
بزرگش را هم بیاورد. شب قبل از رفتن، دخترم خواب 
عمویش ابراهیم را می بیند که به او می گوید بیا برویم 
کربلا. دخترم می گوید من نمی توانم بیایم و بچه ها را 
تنها بگذارم. چندبار عمویش از او می خواهد و دخترم 
قبــول نمی کند. من که تماس گرفتم به من گفت: 
تعبیر خوابم این اســت که جور نمی شود به سوریه 

بروم و همین طور هم شد.
روزی که برادرم شهید شد حالم خیلی بد بود و دستم 
درد می کرد. وقتی ابراهیم پرسید چه شده؟ بچه ها گفتند 
از ناراحتی دســتش درد می کند. ابراهیم گفت: ناراحت 
نباش، ما هم فردا می رویم و شــهید می شویم؛ بالاتر از 

شهادت چیزی نیست.


